
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
جا باید عرض كنیم كه، دو نحوه علم در ادامه بحث تعلق علم باری به اعیان خارجی در این 

برای تحقق معلوم در ذات عالم متصوّر است. خب با آن انسی كه ما نسبت به اكتسابیات و علم حصولی 
ذات خود تلقّی  كه برای ماها پیدا شده است، معمولًا آن علم را به واسطه اطلاع عالِم از یك امر خارج از

شود یك قدری پا را فراتر كنیم. و حالا نسبت به ذات باری از آن علم حصولی كه برای ما حاصل میمی
گذاریم؛ یعنی نهایت هنری كه از ما ساخته است این است كه همچنانكه در علم حصولی عالم، اطلاع می

خواند، خب یك صفحه از این كتاب میكند كند، كتاب را باز میبر یك امر خارج از ذات خود پیدا می
كند یك فردی را در كه چشم باز میاین كتاب یك چیزی است خارج از او، ارتباطی به او ندارد. یا این

 بینند.كند، ربطی به او ندارد، دارد میبیرون مشاهده می
كند. ع پیدا میكه آن كار انجام شد آن عالم اطلادهد و بعد از اینكه یك كاری انجام مییا این 

باز آن عمل خارجی ارتباطی با او ندارد، گرچه زائیده اوست، ولكن یك امری است كه خارج از او و 
 های حصولی است.ها همه علمخارج از این محیط، خارج از این دائره وجودی اوست؛ این

رت دیگر كه همان حقیقت ذهنیه و همان حقیقت نفسیه، یعنی به عبایا اینطور است، یا این 
كند به نوشتن كند. وقتی كه یك خطاط شروع میجا صورت خارجی پیدا میهمان وجود ذهنی در این

ای كند، در آن كشیدن شین، یا دندانهزند و شروع میگیرد، و در مركب و دوات میو قلم را در دست می
ق همان حركت نفسی و وجود دهد، این بر طبدهد، یا این حركتی كه دارد به یاء میكه دارد به سین می

طور نیست كه در وجود ذهنی و وجود نفسی یاء به دهد. ایننفسی و ذهنی اوست كه دارد انجام می
سمت چپ گردش پیدا كند و خطاط در موقع نوشتن به سمت راست بگرداند؛ یعنی مخالف با آن 

كیفیت خط است و كیفیت وجود ذهنی و با آن معلوم ذهنی ـ كه همان وجود ذهنی است ـ كه بیانگر 
 شود.رسم الخط است، برخلاف آن بیاید و این مسأله را انجام بدهد. قطعاً این كار انجام نمی

كنید، كند، شما نگاه میولی در عین حال، آن شیء خارجی وقتی كه تحقق خارجی پیدا می 
عداد برای خلق و به وجود كند. قبل از نوشتن در خود استبینید حال خطاط با قبل از نوشتن فرق میمی

گوید كند، یك حالش میآوردن آن مشق و آن خط را داشت. وقتی كه او را در خارج و در كاغذ پیاده می
خواستم، یعنی این نبوده و حالا بود شده خواستم، این همانی است كه میهان! این همانی است كه می

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

نسبت به یك معلوم خارجی كه منطبق علیه كند است. باز این علم حصولی است، یعنی علم پیدا می
این علم كه همان معلوم بالذات هست و در نفس او انطباق دارد، با همان معلوم بالذات قبل از نوشتن 

گوید این درست با آنی كه من در ذهن خودم نقش بسته بود، و در ذهن خودم منطبق است. یعنی می
كند، یعنی احساس گوید نه، فرق میكه میاست. یا اینبینم عین آن آن رسم قرار داده شده بود، می

گوید یكی كند. میكند، تفاوت مینویسد، با آنی كه در ذهن خود تصور كرده میكند آنی را كه میمی
خواهم نشد، یعنی یك چیز دیگر در ذهنش است، اما حالا دستش لغزشی دیگر بنویسم، باز آنی كه می

 خواست نشده است.كه میسش پرت شده و آنیپیدا كرده، فرض كنید كه حوا
رفتیم. خدا او میخدا رحمت كند یك استاد خطی ما داشتیم، قبلًا ما در زمان سابق پیش 

رحمت كند، اسمش مرحوم سید حسین میرخانی بود، كه بسیار خطاط درجه یكی بود، و به اعتقاد من، 
تا به حال نیامده است. او اوّل بود و ایشان هم بعد از میرزا غلامرضای كلهر هیچ كس به خطاطی ایشان 

دوّم. خیلی خطاط و آدم خوبی بود. خدا بیامرزد بسیار خلیق و بسیار دلسوز بود و خیلی خلاصه شاگرد 
 پرور بود.

ها آمدند، گاهی اوقات هم آنرفتیم و خیلی از بزرگان خطی كه فعلًا هستند آن موقع میما می 
 دادند.ها به ما آموزش مییعنی وقتی او سرش شلوغ بود، آندادند. به ما تعلیم می

یك روز رفتم، البته نه در آن كلاس هنرستان، بلكه در همان دارالكتابه اش كه در خیابان  
ها. و به ما مشق داده بود و ما هم رفته بودیم مثلًا رفتیم و خصوصی بود و اینجا میسعدی بود، كه آن

جمعه آمده بودیم پنج خط نوشته بودیم! اخ اخ! شق القمر كرده بودیم، دو تا شنبه و در دو روز، پنج
بیست و چهار ساعت: پنجاه ساعت، پنج تا یك سطر نوشته بودیم، گفتیم حالا جایزه هم باید از او 

 هایت كو؟بگیریم. رفتیم، گفت كه: مشق
 ـ بفرمایید آقا! 
 ـ چه؟ این؟! این مربوط به چند روزت است؟ 
 ن مربوط به دو روز است آقا!ـ ای 
 ـ مربوط به دو روز است؟! 

حالا نزدیك ظهر بود، روز شنبه بود. مقدار زیادی كاغذ درآورد، نگاه كردم دیدم در هر  
ها را همه را من از صبح تا حالا مشق كه باید تابلو بشود. گفت اینمشق است، هر سیاهكاغذش یك سیاه

، اینقدر كاغذ كه روی هم انبارشده مربوط به صبح تا ساعت یازده ام! گفت: در عرض دو ساعتنوشته
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 است كه، ما رفته بودیم.
او ساعت هشت آمده بود، وگفت اینها مربوط به دو سه ساعت من است. آن وقت تو بعد از  

خواهی یك گوسفند هم جلویت قربانی كنم یك وقت چشم دو روز آمدی پنج تا مشق دادی به من می
 مربوط به دو ساعت من است، یا سه ساعت من است. نخوری! این

گفت: من روز شنبه خطاط نیستم! چون دو روز از خط من گذشته، روز بعد خودش می 
شوم. یعنی آنی كنم كه از این به بعد خطاط میآیم تا ظهر كاری میشنبه خطاطم. روز شنبه كه میپنج

نویسم، آید؛ هی مشق میو تاست، دو جور است، در نمیبینم با آنی كه منم دخواهم بنویسم میرا كه می
آورم بالا با آنی كه كنم تا آن آخر: هان! حالا شد! حالا آن عینی كه میكنم، هی چه میمشق میهی سیاه

 وجود ذهنی من هست حالا منطبق است.
سمان گفتند ما روز شنبه مقلدیم چون دو روز از بحث و درمثل بعضی از بزرگان در نجف می 

آییم دوباره باید استارت بزنیم و ببینیم كار به گذشته و هرچه داشتیم خلاصه پریده و روز شنبه كه می
 رسد.كجا می

این مسأله انطباق وجود ذهنی با همان معلوم بالذاتی است كه آن معلوم بالذات از یك امر  
خواهیم هنر بكنیم شقّ دوم شود. درست شد؟ حالا ما در مورد باری تعالی خیلی بخارجی حاصل می

آن علم حصولی ما را، كه همان عبارت از وجود ذهنی سابق بر آن معلوم بالذات خارجی است، آن قسم 
 دهیم.دوّم را ما به خدا نسبت می

اند، ها به ید قاهره پروردگار تعین خارجی پیدا كردهبینیم تمام این اعیان خارجی كه اینمی 
كنیم این است دیگر، خیلی اند. همینی كه ما فكر میذات پروردگار داشتهقبلًا یك صورت ذهنی در 

بخواهیم نسبت به پروردگار و ذات باری در كیفیت خلق بخواهیم خلاصه خیلی امتیاز به خدا بدهیم، 
شود جاهل باشد نسبت به اعیان خارجی، نسبت به مخلوقات؛ قبلًا باید گوییم كه پروردگار كه نمیمی

ای در ذاتش هست، در نفسش هست، یك گوشه دلش هست، یعنی چه؟ یعنی یك پرونده عالم باشد
مان تعلق گرفت این طوری شاءالله هر وقت ارادهكند كه ملائكه را انفرض كنید این پرونده را باز می

درست كنیم ... صفحه دوّم را بزنیم شیاطین را این طوری درست كنیم، صفحه سوّم اجنه را فلان ... 
ها، پرونده، یكی یكی در نفس خدا وجود دارد. ها را یكی یكی، صفحهنوز هیچ خبری نیست، اینه

كند مثل همان خطاطی كه در نفسش، در دلش، در وجودش، آن كیفیت خط نقش بسته، و بعد سعی می
 آن وجود خارجی خط را با آن وجود ذهنی منطبق دربیاورد.
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كشد، با همانی كه در دفعه از این طرف نمیرا یك كشد، كشیدهوقتی كه كشیده سین را می 
كنند؛ منتها این نفس او هست منطبق است، شبیه كلام نفسی، كه متكلمین برای متكلم آن را اثبات می

وجود ذهنی و ثابت به یك وجود ذهنی حضوری كه با ذات خود عالم یكی است، اتحاد وجودی دارد 
گوید: حواسم كند، لذا میی را منطبق بر همان وجود ذهنی میشود. این وجود خارجو از او جدا نمی

گذارد صدایی او را مشغول كند، رود، نمیبندد، در خودش فرو میرا پرت نكن. چشمش را می
دارد؛ جا، نگه میآورد اینآورد میگذارد حرفی چیزی او را مشغول كند، درست این قلم را مینمی

 نی كه در نفس هست چه شد؟. منطبق شد.هآن! حالا شد! یعنی حالا با آ
تمام اعیان خارجی بنابر این مسأله كه عرض شد بزرگان متكلمان و بسیاری از متكلمین در  

این مسأله قائل به این نظریه هستند: علم عنائی حق را نسبت به تعینات خارجی و نسبت به اعیان 
شبیه به صور منقوشه در نفس نقاش و كنند، یا تخارجی تشبیه به صور مخطوطه در نفس خطاط می

 كنند.مصوّر می
آیند آن حقائق خارجی را به صور منقوشه در نفس خطاط یا نقاش تشبیه می كنند. یعنی می 

ای نیست، مادیاتی نیست، زمانی چون هنوز خلقت وجود پیدا نكرده، هنوز عالمی خلق نشده، هنوز مادّه
كه ست و لم یكن معه شیء است، چیزی با او نیست، تا ایننیست، خلائقی وجود ندارد. ذات باری ا

 گر خدا باشد؛ فقط ذات حق است، ذات بسیط است.آن چیز نمایان
گویند وجود صرافت حق، نفی هرگونه تقید را خواهند اثبات كنند، میآن صرافت را كه می 

كه، آن س بنابراین برای اینكند، تقید خارج از ذات را، ما هم كه غیر از ذات چیزی را نداریم. پمی
كه آن لا حدّی و اطلاقی وجود حق را در جای خود صرافت حق را به جای خود باقی بگذارند، برای آن

كه کان اللَه و ای ندارند كه بیایند ترسیم كنند، كیفیت تعین اعیان خارجی را به اینباقی بگذارند، چاره
 1لم یکن معه شیء.

عنی نه ملائكه بودند، نه ارواح مجرده بودند، نه عقول منفصله بودند، خدا بود و چیزی نبود. ی 
ها بودند، نه، هیچی نبود، هیچی هیچی هیچی نبود، كان نه فرض بكنید كه جنّ و انس و شیاطین و این

اللَه و در عین حال هم وجودش بسیط بود، وجودش بالصرافه بود، آن صرافت ذات حق اختصاص به 
داد. پس كان اللَه، و هیچ چیزی غیر از او تحقق در ذات و در حریم خود راه نمی او داشت و غیر را

                                                      
 11٥و  11٤اب توحيد علمى و عينى صص براى اطلاع بر اسناد اين حديث رجوع شود به کت 1
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 خارجی نداشت.
بینیم: این آید این است كه پس این كه ما الآن داریم میای كه پیش میجا مسألهحالا در این 

إِنَّما أمَْرُهُ إذِا  :ها بعد به اراده پروردگار كهها از كجا درآمد؟ اینهمه عكس می و نقش مخالف، پس این

 است بعد به واسطه آن اراده ازلیه، این مسأله تحقق خارجی پیدا كرد. 1أرَادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ 
حالا ما بخواهیم باز نسبت به ذات پروردگار یك مرتبه علیایی قائل بشویم، بگوییم كه این  

فرمایند كه همان مسأله لا كه بزرگان میهم نداشته است، چطور اینای بوده كه تكراری اراده، این اراده
ها همه خلق شده است، منتها هركدام در ظرف است، كه در تجلی واحد این همه اشیاء این 2تكرار فی التجلی

طور نبوده كه یك حالت ارادی از او سر بزند، و آن خودش. یعنی تجلی پروردگار به خلق یك شیء، این
ادی از او منقطع بشود، و برای اراده ثانویه، دوباره احتیاج به حالت اراده ثانیه داشته باشیم. حالت ار

كه بخواهم این شئ دیگر را گیرم. برای ایندارم و دستم میالآن كه من بخواهم این كاغذ را برمی
جا؛ خب تا كاغذ تا اینبردارم، مجبورم این كاغذ را زمین بگذارم، اراده ثانی بكنم نسبت به برداشتن این 

جا آوردی، پس یك رفع تشنگی هم بكنیم! این هم كه آمد شد چه؟ اراده ثانیه. برای برداشتن این این
 نیاز به اراده ثالثه دارم، بعد دوباره یك اراده دیگر.

آید و آن اراده تا آن مُدای او، یعنی كه یك اراده میامّا نسبت به ذات پروردگار معتقدند بر این 
كند! جا خودِ آن اراده كشش پیدا میجایی كه آن ذات باری علم دارد نسبت به تحقق مراد، تا آنتا آن

كنیم راده، یك اراده میرود، مثل ما نیست كه یك اراده بكنیم بعد قطع بشود؛ ما همیشه در اجلو می
دیگر، یعنی یك لحظه؛ لحظه بعد دیگر اراده نیست. لحظه بعد انبعاث عضلات است نسبت به آن مراد. 

توانیم انجام بدهیم، چون ولی آن نحوه اراده فقط یك لحظه است و در همان لحظه، ما اراده دیگر نمی
 باید توجه به یك امر دیگر بكنیم.

اید یا نه، در آن ... البته در مباحث اصولی خب هست دانم شنیدهنمیاین قضیه معروفی كه  
تواند اكثر از مفهوم واحد را از لفظ اراده كند؛ خب این كلامی این كه متكلم در مقام القاء خطاب نمی

است كه از بین اعلام این كلامی است كه این طور است و مرحوم آخوند هم روی این مسأله خیلی 

                                                      
 ٨2( آيه ٣٦يس ) 1
 2٣٣و مهرتابان ص  1٣٧و تفسير آيه نور ص  1٠٨ص  1براى توضيح بيشتر رجوع شود به امام شناسى ج  2
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بله همه روی این مسأله  2، میرزای قمی صاحب قوانین هم روی این مسأله تأكید دارند1تأكید دارند
های اطلاع و آگاهی، بلكه فقط از ها، آن هم نه به خاطر رسیدن به بعضی از افقتأكید دارند. مگر بعضی

 ٣كنندباب صرف احتمال این مسأله را مطرح می
هجت ایشان خب پیش آقای خوئی درس كنند ـ خدا رحمت كند ـ مرحوم آقای بنقل می 

رحوم آقای خوئی بودند. همین بحث را هم در خواندند دیگر. یكی از اساتید مرحوم آقای بهجت ممی
كردند و سرداً للقوم، قائل به امتناع مفاهیم متعدده با اراده جا ایشان هم به همین كیفیت مطرح میاین

 واحده در خطاب واحد بودند.
كنند كه آید پیش مرحوم قاضی رضوان الله علیه و این مطلب را مطرح میمییك روز ایشان  

 طور مسأله را مطرح كردند.بله دیشب در بحث و درس آقای خوئی ایشان این
فرمایند: این مسأله به این كیفیت نیست. این عدم تحقق مفهوم مختلف، مرحوم قاضی می 

ها كه نفوس ضعیفه است و نفوس امثال ماهاست. اما آنمتعدد و معانی متعدد از لفظ واحد، مربوط به 
توانند نسبت به ابعاد مختلف نفس دارای نفوس قویه هستند و غالبه و حاكمه هستند، آن نفوس، می

ای را به اراده واحده و توانند از یك لفظ معانی متعددهها میخود حكومت كنند و غلبه داشته باشند، آن
توانیم. فرض بكنید . ما چون نفسمان ضعیف است قدرت نداریم، ما نمیبه خطاب واحد قصد بكنند

ها ... و بعد از یك معنا برای اراده دیگر نیاز به انصراف ذهن از این معنا به آن معنای ثانوی داریم، اما آن
 روید، یك بچه هم درایشان فرمودند برو به آقای خوئی بگو: چطور اگر شما دارید در خیابان راه می

ایستد، سلام و آید جلوی شما میبغلتان هست، یك كاسه ماست هم كه این در دستتان هست، یكی می
 جا دارید.كند؛ خب شما در حال واحد چند اراده در اینعلیك می

تواند چند اراده یعنی انسان نسبت به مسائل عادی هم حتّی در بعضی از مسائل عادی می 
دارید؛ این دارید، با یك دست بچه را نگه میاسه ماست را نگه میداشته باشد. با یك دست دارید ك

ای كه كاسه ماست را نگه اید، با آن ارادهای كه با آن الآن بچه را نگه داشتهشود دو اراده. خب ارادهمی
كنید، با این شخص هم اید یكی است؟ خب دو تاست! در عین حال دارید با او صحبت میداشته

                                                      
امر  ٥٣براى اطلاع بر اين مسأله رجوع شود به کفايةالاصول الشيخ محمد کاظم خراسانى مؤسسه النشر الاسلامى ص  1

 الثانى عشر
 ٧٠ص  1القوانين ج  2
 ٣٩صاحب المعالم ص  ٣
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ها دارند كار و در عین حال هم مواظبید این آجر به شما نخورد، مثلا آن بالا عملهكنید صحبت می
 كنند.می

پس اگر حسابش را بكنید یك وقت ممكن است یك شخص هفت، هشت، ده تا مسأله  
دهد، شما وقتی كه، چون وقتی كه اراده ها را در حال واحد انجام میمختلف و در حال واحد دارد آن

افتد یا بچه با یگری منتقل بشود، در موقع فقدان اراده، آن یكی یا كاسه ماست از دستش میاز یكی به د
كند از چپ به راست ... كند، هی دارد انتقال پیدا میآید زمین! این طور اراده دارد انتقال پیدا میكله می

 آن وقت در حال واحد است.
فتند به ما، یك وقتی آمده بودند مشهد گمرحوم آقای بهجت خدا بیامرزد، ایشان خودشان می 

گفتند وقتی من رفتم كردند. میجا تعریف میجا، ایشان این قضیه را آنپیش مرحوم والد، من بودم آن
 به آقای خوئی گفتم، گفتند این حرف از خودت نیست! بگو از پیش كی این حرف را فهمیدی؟

نیست! گفتم این حرف مال مرحوم فهمد دیگر! گفت این حرف از خودت خب آدم عالم می 
اهی بگویی. و آید! این حرفی نیست كه تو بخوقاضی است. گفت عجب عجب! همین! از تو برنمی

همین مسأله موجب شد كه ایشان پیش مرحوم قاضی تشرّف پیدا كردند، البته مدت زمانی و از ایشان 
 1دا نكرد.دستوراتی گرفتند، ولیكن خب مسائلی پیش آمد كه دیگر ادامه پی

عرض كنم حضورتان كه بله من اتفاقا این قضیه را در مقدمه یك كتابی در مورد مرحوم  
 ام.اش كه چند روز پیش نوشتم آوردهقاضی، در مقدمه

دانیم، نظیرش ها، و ما خب میشود به اینشود به چه؟ مربوط میبله. خب این مربوط می 
چه كه، مسائلی برای خیلی از افراد مشهود هست، از آن هم اتفاق افتاده است دیگر. حالا صرف نظر

داریم، در روایات داریم، در حكایات داریم در تاریخ ائمه، كه خیلی از اصحاب ائمه یا خود ائمه فرض 
كنید كه در حال واحد به چند امر مختلف و متخالف مشغول بودند. مثلًا راجع به جابر بن یزید جُعفی 

تر از جابر بن عبدالله كرد، خیلی قویعلیه السلام ... او با جابر بن عبدالله فرق می از شاگردان امام باقر
. یعنی در آنِ واحد در 2تر بود. در یك شب هشت مجلس حضور داشتبود، موقعیتش خیلی قوی

شود؟ كرد! خب این چطوری میهشت مجلس حضور داشت و در همان موقع برای همه هم صحبت می
كه در هشت جا حضور داشتن، یك جوری، یك قسمی كه خب به واسطه خلق ابدان حالا فرض كنید 

                                                      
 نرم افزار کيمياى سعادت ٨٠٨سخنرانيهاى عنوان بصرى ص  1
2 - 
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گوید! این مثلًا شود. اما خب در هر آنی دارد برای یك عدّه یك مطالبی دیگر میو امثال ذلك توجیه می
كند؛ این كند، در یك مجلس دیگر راجع به قضایای دیگر صحبت میراجع به این قضیه صحبت می

خواهد شود انكار كرد. منتها همت میها مسائلی است كه نمیی است كه هست؛ بله اینمسائل مسائل
 كه انسان به این مطالب برسد. انكار نباید بكند.

طور این مسأله كه اراده به اصطلاح واحد نسبت به این قضیه هست، خب این اراده را این 
كه تحقق اراده واحد ز فلاسفه و بزرگان، بر ایناند متكلمین، و همین طور بسیاری ااند توجیه كردهآمده

از باری، این مستلزم خود تعین وجود خارجی و متعین او نیست، بلكه هر موقع كه اراده تعلق بگیرد، 
 كند.همان موقع هم طبعاً آن شیء در خارج تعین خودش را پیدا می

ین است كه ذات باری نسبت به همان تعین خارجی طبعاً جا هست اای كه در ایناما نكته 
كندچگونه است؟ داند كه آن شیء خارجی كه دارد الآن تعین پیدا میچیست؟ طبعاً جاهل است، نمی

چون بالاخره نیست. وقتی كه نیست، خب نیست. حال باری مثل آن خطاطی است كه دارد آن خط را 
كنند، درست مثل حال یسد، حال باری نسبت به آن اعیان خارجی كه بعد تحقق خارجی پیدا مینومی

گوید، حتی به آن شخصی خواهد بنویسد، دقیق هم میداند چه میآن خطاطی است كه قبل از خط می
 جا سر این یك میل،آورم، همینگوید مرا خواهی دید كه سینی كه دارم میاست، میكه بغلش نشسته

كه نوشته، كه این را نوشت، تا قبل از ایندارم؛ و همینطور هم خواهد شد. امّابعد از اینسین را نگه می
كند. این تفاوت، یكی است؟ یعنی حال او نسبت به این نوشته قبل و بعد یكی است؟ هیهات! تفاوت می

توانیم یك همچنین میناشی از جهل و علم است نسبت به آن تعین خارجی. آیا ما در ذات باری هم 
اش تطرق جهل است نسبت به عین خارجی، در ای را بدهیم؟ این هم امكان ندارد. پس لازمهمسأله

 ذات باری.
اند، آن علم بنا بر این علمی كه آن علم را برای ذات باری نسبت به اعیان خارجی اثبات كرده 

هستند، ولی در علم حصولی نه؛ شود علم حضوری. در علم حضوری است كه همه اشیاء ثابت می
 تقدم و تأخر وجود دارد.

اش اراده مجدداست الآن در علم حصولی اگر بخواهد یك امر در ذهن حاصل بشود، لازمه 
شود. نسبت به آن معلوم خارجی، به واسطه آن معلوم خارجی آن معلوم بالذات در ذات انسان حاصل می

های خارجی كه هركدام جدا یگر، و هلمّ جراً به واسطه معلومو آن رتبه متأخر است از معلوم بالذات د
توانند برای آن ذات حاصل بشوند؛ چون لازمه سلسله علل، اقتضای و تأخر و هركدام در یك نسق نمی
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 كند.جا میترتب را در این
اما اگر علم عنائی را همان علم حضوری دانستیم كه خودنفس وجود شیء با تمام هویت  
با تمام خصوصیات خودش در آن نفس و عندالعالم، عند المدرك و عند العالم و عند العارف خودش، و 

جا جهل به چه چیزی برای ذات باری حاصل بشود؟ به چه امری جهل برای تحقق دارد، دیگر در این
 ذات باری حاصل بشود؟ و چه تحوّلی برای ذات باری حاصل بشود كه قبلًا آن تحوّل نبوده است.

ی كه همه اعیان خارجی بر یك نسق واحد و بر یك وتیره و میزان واحد، در نفس عالم، وقت 
ها به علم حضوری وجود دارند، یعنی به وجودها العینی، و به وجودها الشخصی، به آن وجود همه آن

شخصی و به همان وجود عینی در نفس باری حضور دارند. دیگر در این صورت تحوّل معنا ندارد، 
كند. كند، فرقی نمیعنا ندارد، تبدل معنا ندارد. چرا؟ چون تفاوتی دیگر بین ابتدا و بین انتها نمیتغیر م

گویند؟ علم حضوری. دیگر نه انتهایی هست و نه ابتدایی هست، و نه حدّ وسطی هست. این را چه می
 گویندمی

خواهیم له بدائی كه میپس بنابراین علم عنائی باری نسبت به همه اشیاء، این مسأله برای مسئ 
مطرح بكنیم ـ حالا یا مطرح كردیم حالا شاید ... ـ برای مسئله قضاء كلی، برای مسئله قدر، قدر جزئی، 

ها بسیار مهم است و حكم كلید را برای فهم این مسائل دارد كه چطور بداء با این نحو برای تمام این
گیرد؟ ر است یا موافق و در طریق علم باری قرار میشود؟. آیا بداء مخالف علم پروردگادیگر توجیه می

شود؟ أ فرّ من القضاء إلی قدر اللَه جا مطرح میمسئله قضاء و اختلافش با مسئله قدر چگونه دیگر در این
 1عزّوجلّ 

ها با همین مسئله علم حضوری در تواند داشته باشد؟ همه اینجا چه معنایی میدیگر در این 
 شود.جا روشن میحوّل و بدون تغیر و بدون تبدل برای انسان در اینذات باری، بدون ت

 اش ...شاءالله دیگر تتمهان 
 شود كه بیان بفرمایید.تلمیذ: مبنای حضرت عالی را در رؤیت هلال می 
 ام وتوضیح داده ام.استاد: رؤیت هلال؟ سابق گفته 
هایی را كه هلال ها شهرها و افقهای استهلال هست آنتلمیذ: امسال آن طوری كه در سایت 
دیدیم قبل بینند، اما خب سابقاً یك ساعت خاصی قبل از غروب، در یك ساعتی میشود، میرؤیت می

                                                      
 .٨به نقل ازتوحيدصدوق رضوان الله عليه باب القضاء والقدرحديث  ٧٨ص  1٣تفسيرالميزان ج  1
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ام، ولذا بعضی از آقایان از غروب، ظاهراً با چشم مسلح هم بوده برای رؤیت هلال می رفتند ومن شنیده
 علام كردند ...هم اعلام نكردند روز یكشنبه، روز دوشنبه را ا

استاد: بله، راجع به رؤیت هلال خب ... از یك طرف روایاتی داریم كه صوم و افطار را مترتب  
كه فرض بكنید كه در روایت داریم مضی الثلاثین یا این 1اند صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیتهبر رؤیت كرده

. به طور كلی در هرجا كه در موضوعات تواند قرار بگیرد. آن روایت به اصطلاح در عرض این می2یوما
به اصطلاح شرعیه، احساس كنید كه طریق برای وصول به آن موضوع متعدد است، بخاطر این است 

كه بتوانیم نسبت به مراد شارع اعمال رویه كنیم، تأمل كنیم كه شارع گذارد برای اینكه دست ما را باز می
 در اینجا منظورش چیست.

 ـبرای حد ترخص مثلا فرض بكنید ك   ـاین یك قاعده كلی است كه همه باید دستشان باشد  ه 
درروایت در مورد حد ترخص دارد كه خروج از وطن، از مرز، تا حدّ رؤیت جُدران، و به اصطلاح 

و از آن طرف هم داریم صوت اذان. خب اگر رؤیت خانه ملاك باشد،  ٣ها و دُور و جدرانرؤیت خانه
ست كه تا یك مسافت بعیده هم برود و بعد ببیند كه هنوزخانه هست، چون آن خب این انسان ممكن ا

 شنود.چه كه گوش میبیند، خیلی مسافتش بیشتر است تا آنچه را كه چشم می
صوت اذان را شما فرض بكنید كه سیصد، چهارصد، پانصد متر را وقتی دیگر رد شدید،  

كه كند. امّا ایناست. یك فرد، شخصی را صدا می شنوید، حالا ممكندیگر نمی شنود، یك صدایی می
صدای اذان به وضوح پیدا باشد، این دیگر مثلًا فرض بكنید كه آن هم نه با بلندگو و این چیزها مشكل 

ها صدای ها كه بلندگو نبوده، ایناست، در آن زمان كه بلندگو نبوده، در آن زمان پیغمبر و ائمه و این
ده است. فرض كنید كه یك مقداری كه چهار صد، پانصد متری كه فاصله بگیرد، اذان به همین كیفیت بو

 رسد.دیگر صدای اذان را آن طور كه باید و شاید دیگر به گوشش نمی
حالا این شنیدن صدای اذان را در قبال این رؤیت خانه ها در نظر بگیرید. فرض بكنید كه  

بینید كه این یك تفاوت، ها، میوت و جدران و اینها و دور، یا فرض بكنید كه رؤیت بیرؤیت خانه

                                                      
باب الاهله و ... دارالحديث. تهذيب الاحکام تحقيق خرسان. ج  ٤1٠ص  ٧و الکافى ج  ٨٨ص  2تفسير العياشى ج  1
 باب علامةاوّل شهر رمضان .. 1٦٦ص  ٤
 همان 2
 دار الحديث باب من يريد السفر او ... ٥٠2ص  ٦رجوع شود به الکافى ج  ٣
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آید كه ملاك برای تحقق موضوع، نفس هركدام از یك جا به دست میتفاوت تفاوت زیاد است. این
دو عنوان نیست، چون این دو عنوان با همدیگر منافات دارند. اگر فقط رؤیت دور بود، باید چند 

ها را به آن شكل كه خانهشما دور بشوید از یك شهر تا اینكیلومتر فاصله بگیرد؛ دو سه فرسخ باید 
 كند كه خارج بشوید.واضح نبینید. اگر صدای اذان شنیدن باشد، پانصد، ششصد متر هم كفایت می

جا بیرون آمدن از شهر است به مقداری كه دیگر شود كه منظور شارع در ایناین مشخص می 
عنوان مشیر كه در این گونه مسائل عنوان مشیرهم زیاد ما داریم.  شودبگویند این قصد سفر دارد، آن می

جا مسأله را متعبد بر این یكی از مواردش بود. خیلی از موارد هست كه فرض بكنید كه شارع در آن
جا این كار را عرف كرده است، و اصلًا به طور كلی در خیلی از موضوعات ما داریم كه شارع در این

 كرده است.
 تلمیذ: مثل بلوغ دختر. 
استاد: بله یا مثل بلوغ دختران كه ما بحثش را كردیم. اتفاقاً همین دیروز بود، دیروز پریروز  

بود كه من داشتم تعلیقه بر رساله اجتهاد و تقلید را می نوشتم، یك دفعه رسید به یك جا كه مرحوم 
یند كه اصلًا در نظر عرف گوگیرند، میمی جا در ایرادی كه بر مرحوم آخوند در یك جاكمپانی، در آن

جعل حكم مماثل معنا ندارد. مثلًا حجیت در نظر عرف، با حجیت در نظر شرع این، دو تاست. از نقطه 
نظر شرع، حجّیت در قطع، خب آن قطع حجیتش ذاتی است. اما در موارد ظنون معتبره یا فرض بكنید 

رسد، حكم مماثل است، چون دست انسان كه به واقع نمی كه در باب انسداد، این حجیت به عنوان جعل
جا جعل جا حكم مماثل در ازای حكم واقع در اینآید در اینیقین كه ندارد علم كه ندارد، شرع می

 دهد.كند و به آن حجیت میمی
فهمد. منظور ها را نمیفرماید عرف كه اینفهمد. مرحوم كمپانی میها را نمیاما عرف كه این 

عرف از حجیت، همان صحت مؤاخذه است، صحت مؤاخذه و صحت عقاب است. این را عرف 
ها، چیزهایی است كه ما آخوندها آمدیم این چیزها فهمد؛ جعل حكم مماثل و وضع و جعل و اینمی

 را در آوردیم!
یم كند دیگر؛ حالا بیایگویند بكن، بكن، نكن، نمیآید فرض بكنید كه میاین عرف بیچاره می 

 بگوییم جعل مماثل و در مقام حكم ظاهر و ظن و ظنون معتبر و این حرفها ...
ایرادی كه بنده در اینجا وارد كردم این بود كه شرع در جعل حكم مماثل اتفاقاً از عرف اخذ  

كرده است، منتها در بعضی از موارد، خود شخص نسبت به كاری كه دارد نفس او در یك واقعه انجام 
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شود كه ـ مرحوم كمپانی زنم. گفتم جنابِ عرض میگاه نیست. بعد گفتم كه: حالا مثال میدهد، آمی
خوار و طفیل خوان این بزرگان هستیم؛ منتها خب بالاخره علی بسیار مرد بزرگی بودها! ما همه ریزه

كل حال مباحث علمی جای خودش را دارد ـ این حالی كه یك عرف، یك بنده، در مقام اطاعت از 
شود با حالی كه به واسطه ولا، حالی كه نسبت به تخاطب شخصی و بلاواسطه از مولا در او پیدا میم

است یكی است؟ یعنی وقتی كه یك بنده نشسته در كنار مولا، و مولا بدون واسطه خودش القاء یك 
كه قطع د یا اینكنكند، این دیگر ظنّ نسبت به حكم مولا پیدا میكند، یا القاء یك نهیی میامری را می

كند، نه كند، نه شبهه میاست؟ خب قطع است دیگر. یعنی حال او نسبت به این ... لذا نه شك می
جا معنا ندارد. این چیست؟ این همان وصول به واقع احتمال مخالف ... تطرق هیچ احتمالی در این

ك نفر آمد به او چه كرد؟ است، این همان وصول به علم و معرفت است. اما اگر همین امر مولا را ی
جاست؛ این دیگر یقین ندارد. از باب سعه واتخاذ و استمرار بر سیره عقلائیه رساند. یك واسطه در این

كند، ولی احتمال آید طبق دستور این عمل میو از باب وثاقتی كه شخص به رفیق یا فرد دارد، می
 دهد این اشتباه كرده باشد، گوشش نشنود.می

اند ام، داشتهام این را. بنده خودم پیش بزرگان بودهدیگر؛ بنده خودم بارها گفتهگویم می 
دیدم نوشتند! من میها را میها و افرادی نشسته بودند و داشتند كلمات آناند خیلیكردهصحبت می

 نویسد!شنید، این یك چیز دیگر دارد مینویسد! یعنی این گوشش یك چیزی میها را عوضی میاین
 اند. ا ...گفتم: آقا این اشتباه است، این را گفتهمی

كه خودش آدم محترم و اهل اطلاع و فلان است؛ اما نیست فكر مشغول است. این از با این 
كند. فرض كنید یكی اراده شنیدن آید، این مغز هنگ میجا میهمان جاهایی است كه دو اراده در این

 و یكی اراده نوشتن.
گفتند گویند سر درس آدم نباید بنویسد، مرحوم پدر ما همیشه به ما میمیاین است كه  

گفتند چشمت را هم وقت سر درس ننویس. فقط صاف در چشم استاد نگاه كن ... و حتی میهیچ
 برنگردان!
هایی كه مرحوم پدر ما ـ خدا رحمتشان كند ـ به من آن زمانی كه برای طلبگی آمده از توصیه 

گفتند صاف در چشمش نگاه كن، از توی ن هم طلبه هستیم! ـ وسنّمان كمتر بود. میبودیم، ـ الآ
فهمی، حالا چه برسد به اینكه چیزی بنویسی ... چشمش حرف را بدزد! ببین چه از توی چشمش می

خواهی بنویسی، یك چیز وقت سر درس چیزی ننویس، چون همین كه سر درس میگفتند هیچمی
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شود. آن وقت ما هم كه هنوز خواهد بشنود و بنویسد دیگر؛ این دو اراده میمی بینی رد شد. چونمی
ها هستیم، لذا گاهی اوقات ایم، ما فعلًا در همان پاییناند كه نرسیدهبه آن مقامی كه مرحوم قاضی گفته

مرحوم  آید.نویسیم چیز دیگر از آب در میشنویم یك چیز است، آنی كه میشود، آنی كه میاشتباه می
 فرمودند كه خب عرف كه ...كمپانی ایشان می

دهد اشتباه این شخصی كه الآن آن واسطه آمده از مولا برای او نقل كرده، این عبد احتمال می 
جا نیم جا تا ایندهد فراموش كرده، یا درست شنیده است، ولی از آمدن از آنكرده است، احتمال می

فته است. یك تأكیدی كه باید در این كلام باشد، آن تأكید را از ساعت طول كشیده، یك كلمه یادش ر
گوید دو تاست، اما نسبت گوید با مطلبی كه مولا میذهنش ذهول پیدا كرده است، مطلبی كه را كه او می

به او حجیت دارد. آیا این در ذهن خودش جعل حكم مماثل كرده یا نكرده؟ جعل حكم مماثل كرده؟، 
كند، منتهی كند، فرقی نمیرده است دیگر. پس این هم دارد جعل حكم مماثل میجعل حكم مماثل ك

آید همان حكم مولا را به اسمش خب فرض بكنید كه آن نیست، حقیقتش كه همان است. یعنی نمی
گوید گوید چاره ندارم، چون به او ثقه دارم، مجبورم به آن عمل كنم. همین كه میهمین بدهد. می

كند؛ غیر از این است؟ هان؟ پس اشكال وارد است. درست دارد جعل حكم مماثل میمجبورم، یعنی 
 جا.شد؟ این را فرض بكنید كه در این

جا حكم صوم را مترتب بر شارع در این 1حالا نسبت به اینجا صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته 
جا كار آید در این ثلاثین، میگوید مضیاین كه می« أو مضی ثلاثین»رؤیت كرده، اما از آن طرف گفته: 

كند. مسئله رؤیت را از كند نه خراب، یعنی مطلب را عوض میكه خراب میكند، نه اینرا خراب می
جا قائل به موضوعیت در رؤیت كند. بر خلاف رأی و نظر مرحوم آقا كه در آنآن موضوعیت خارج می

 و همین مطالب آن روز مطرح بود ... 2بودند
ی كه در اینجا به عنوان موضوع هست، ما می بینیم كنارش هم یك مضی ثلاثین هم آن رؤیت 

آورد وگذاشت؛ یعنی چه؟ یعنی شما یقین پیدا بكنید به دخول هلال جدید، به دخول شهر جدید، حال 
آن یقین إمّا برؤیه باشد، إمّا بمضی ثلاثین باشد، یا هرچیز دیگر باشد. در زمان شارع فرض كنید كه 

                                                      
 مصدر قبلا ذکر شد 1
 ٨٠تا  ٧٧صص  ٣ومت اسلام ج رجوع شودبه ولايت فقيه در حک 2
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كوپ نبود، در زمان شارع این چیزها نبود، خب شارع آمده همین را آورده است. یعنی همین كه مضی تلس
كه بتوانیم نسبت به مراد شارع اعمال رویه كنیم، تأمل گذارد برای اینثلاثین آورده، دست ما را باز می

 كنیم كه شارع در اینجا منظورش چیست.
هست، این است كه موضوعاتی را كه ما الآن برآن  جااین یك نكته. نكته دیگر كه در این 

خواهیم مترتب بكنیم، اگر این موضوعات همانی باشد كه در زمان شارع هست، موضوعات احكام را می
جا نسبت به آن اعمال رویه كنیم كه در زمان شارع بوده است. شارع چه باید به همان میزانی ما در این

كرد؟ حكمش برای دخول ماه چه بود؟ چیزی را شب قلمداد می كرد؟ چهروزی را روز قلمداد می
 حكمش برای دخول ماه چه بود؟ حكمش برای خروج ماه چه بود؟ حكمش برای سفر چه بود؟

داد، خیلی خب. حالا آقایان شارع در زمان خودش میزان برای سفر را چهار فرسخ قرار می 
روند، صد و پنجاه فرسخ هم باشد یاره یك ساعت میگویند نه آقا الآن فرض كنید كه با طآیند میمی

 شود، آن موقع فرض كنید با خر بوده!سفر حساب نمی
خب خر باشد! سفر كه سفر است! سفر سفر است، حالا مسافت در آن سفر آن موقع از یك  

ا طول ججا تا آنكشید با كجاوه و خر و یابو، حالا فرض كنید از اینتهران تا مشهد یك ماه طول می
 كشد با طی السماء!می

كشد، از سفر بودن نیفتاد؛ آن ابتعادی كه در زمان شارع بود برای حالا یك ساعت طول می 
افراد، همان ابتعاد هم الآن هست، منتها فاصله زمانی در آن موقع كم است. در این گونه موارد خلاف 

این سفرها باید حتما سفر كره ماه باشد تا  توانیم بگوییم: نه، الآن سفرهایی كه الآن هست،است ما نمی
روید، تا آن طرف دنیا، امریكا هم بخواهید بروید، بالاخره سفر حساب بشود! خب هر جای دنیا شما می

 كشد، فرض كنید كه حالا بگوییم نه هركس ...چهارده پانزده ساعت بیست ساعت بیشتر كه طول نمی
 ید كه ...آقا امریكا آن طرف كره زمین، فرض بكن 
شود؛ این خیلی به جایی باشد بالاخره با طیاره این تبدیل به هفده، هجده ساعت می 

 خورد.برنمی
كرد، همان ها همه غلط است. آن موضوعی كه در زمان شارع، شارع رویش حكم میخب این 

را موضوع موضوع را الآن ما باید ملاك برای ترتب حكم قرار بدهیم. شارع در زمان خودش چه چیزی 
 داد.داد؟ رؤیت قرار میبرای دخول شهر قرار می

حالا این رؤیت باید رؤیت عادی باشد، منتها این رؤیت، كه به نحو عادی باشد، ولی نه آن  
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وجه آن رؤیت به اصطلاح میسور نبود. در زمان شارع به واسطه غلبه رؤیتی كه در زمان شارع به هیچ
گرفت، قابل رؤیت نبود. شارع هلال وقتی كه تحت الشعاع قرار می اشعه شمس، به واسطه آن غلبه آن

كرد. یعنی وقتی كه قمر هلال در تحت الشعاع قرار نسبت به این حالت، حكم به دخول شهر نمی
ای پیدا گوید صبر كن، هر وقت كه از تحت الشعاع خارج شد، آمد بالا، یك فاصلهگیرد، شارع میمی

 كند.جا صدق میتوانی ببینی، الآن شمول رؤیت در اینله میكرد كه به واسطه آن فاص
اما اگر نتوانی ببینی، فرض كنید كه ساعت چهار بعد از ظهر، سه بعد از ظهر ماه را دیدید. در  

زمان شارع قابل رؤیت نبود. چشم ده در صد هیچی، یازده در صد هم، چشم یازده دهم هم اگر بود، 
كه به واسطه غیوم، به واسطه اغبره ا یا به واسطه برای رؤیت نبود؛ مگر این باز در زمان شارع این قابل

ها مانع برای رؤیت باشند، نه اصل خود تكوّن هلال در یك همچنین موقعیت. جا اینموانع عادی، در آن
وقت قابل رؤیت نیست. خود تكوّن هلال و تعین هلال در یك همچنین موقعیت در زمان شارع هیچ

 باشد؟ اگر در تحت اشعه قاهره شمس قرار بگیرد؛ یعنی تحت الشعاع باشد در واقع.اگر چه 
پس بنا براین ما باید ملاك را بر این قرار بدهیم اولًا رؤیت موضوعیت ندارد برای دخول شهر  

و برای خروج شهر، خروج شهر و دخول شهر جدید؛ ثانیاً رؤیت باید به نحوی باشد كه اگرچه با اجهزه 
ه و جدیده باشد، ولی بتواند بدون اجهزه هم در شرایط عادی بشود دید. اگر غبار است كه الآن حدیث
توان دید، این اجهزه كمك كند غبار را فقط بردارد، نه این كه ماه را بكشد بیرون. فرض بكنید كه نمی

رفت، انسان بتواند اگر دخانی در این جا هست، اجهزه فقط دخان را بردارد، به طوری كه اگر دخان كنار 
كه با همین چشم عادی ببیند. اما اگر هلال ماه به نحوی بود كه فقط با اجهزه قابل رؤیت بود، چه این

اند، این غلط است، این باطل است. چرا؟ چون این موضوع در زمان شرع امكان ها فتوا دادهخیلی
خودش برده، نه روی یك چیزهای نداشت تحقق پیدا بكند، و شارع حكم را روی همین مبانی عرفیه 

توانست تخیلی و یك چیزهای توهمی و چیزهایی كه بعد بیاید ... آنی را كه در زمان شرع می
توانیم با توسل به اجهزه جدیده در موضوعیت قرار بگیرد برای حكم، همان را ما فقط ـ نه بیشتر ـ می

 جا حاصل كنیم.این
اند شنیدم در همان موقع كه در خیلی از جاها در غروب دیده بنا بر این در روز فلان ـ البته من 

در ایران؛ بنا را ما بر همان گذاشتیم ـ اما اگر در روز عید كه اعلان عید كردند ـ یعنی در روز قبل از عید 
رود خب دو ساعت به غروب دیده بشود، موقع غروب می. ـ دو ساعت قبل از غروب هلال دیده شده

امكان دیدنش ]رفته اصلا به آن نیمكره رسیده، این اصلًا . قابل برای رؤیت نیست این دیگر. پایین
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 [.نبود
دید؟ امكان دیدنش نبود. اگر این طور باشد، دید یا نمیاگر شارع آن موقع بود هلال را می 

 نه! آن روز فردایش روز عید نبوده است.
اند. حالا دیگر روب هم دیدهاند. یعنی در هنگام غولی من شنیدم كه خیلی جاها دیده 

دانم. علی كل حال دیگر هركس اینجا بایست تكلیف خودش را بداند. اگر نبوده كه خب باید قضا نمی
كند، و اگر هم اعتماد كرده بر اخبار و این مسائل، خب اعتماد كرده، آن هم اشكال ندارد، شرع هم 

 ایرادنمی گیرد.
اطلاعات عمومی را تحقیق كند، جهت عرف و عوام  تلمیذ: الآن لازم است كه فرد بخواهد 

 و این ها، دارای شك هست برایش كه برگردد به آن موضوع گذشته یا باید فراموشش كند؟
استاد: نه دیگر، یعنی وقتی كه با آن اعتماد آمده و انجام داده است، دیگر شارع نگفته حالا  

دوباره برگرد نگاه كن كاری كه انجام دادی صحیح هست یا نه. چون دیگر قاعده و مسئله مضی و 
اند ها چنانچه بعضی ها گفتهها را داریم، مسئله حمل بر صحت و اینانصراف و حمل بر صحت و این

اختصاص بر صلوه ندارد در خیلی از این موارد هست، گرچه اسمی از او نیست، ولی موارد و قرائنی 
كند. لذا وقتی كه انصراف پیدا شد، دیگر دلیلی ندارد در آن جا هست كه دلالت فقط بر صلوه هم نمی

ی كه آن موقع كرده، اند ... همان اعتماداند، درست خوردهانسان برگردد تحقیق كند آیا درست دیده
 جا هست.كند دیگر؛ حجیت استصحاب در اینهمان را استصحاب می

 اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد 


